واکاوی پیمانشکنی افشا شده مردان میانسال ایرانی با رویکرد داده بنیاد

چکیده
در پژوهش حاضر ما به دنبال واکاوی پیمان‌شکنی افشا شده مردان میانسال ایرانی  از طریق شناسایی زمینه ها، واسطه ها، راهبردها و پیامدهای پیمان شکنی زناشویی بودیم. میدان پژوهش، مردان میانسال با تجربه پیمان شکنی زناشویی بودند که در شش ماهه اول 1403 به مراکز مشاوره مشهد مراجعه کرده بودند. روش پژوهش کیفی از نوع رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین بود. 11 مصاحبه با هدف دستیابی به مدل مفهومی پیمان شکنی زناشویی، مورد تحلیل قرار گرفتند. در تبیین کیفی و مدل مفهومی به دنبال فهم عمیق‌تری از ابعاد پیمانشکنی زناشویی و عواملی بودیم که در مردان میانسال، به این رفتار منجر می‌شود. نتایج نشان داد مطابق با مدل مفهومی، شرایط علی بیانگر کمبودهای ارتباطی در رابطه زناشویی (مانند احساس ناکامی عاطفی و یکنواختی) به عنوان عوامل اصلی بروز پیمان‌شکنی بودند و نگرش‌های فردی و محیطی (مانند بحران میانسالی) نیز در این رفتار نقش داشتند. همچنین مشخص شد شرایط مداخله گر به صورت توجیه‌های فردی برای پیمان‌شکنی (مانند هیجانات موقت، مشکلات زناشویی، و عوامل بیرونی) به عنوان عوامل واسطه‌ای عمل می‌کردند. پس از افشا شدن پیمان‌شکنی، مردان از راهبردهایی مانند مدیریت شرایط و پاسخ به شواهد افشا استفاده می‌کردند که این در نهایت منجر به پیامدهای پیمان‌شکنی شامل تصمیم‌گیری‌های جدید در رابطه با همسر، واکنش‌های اجتماعی و عاطفی و تغییرات در روابط زناشویی شده است. مدل مفهومی ارائه‌شده می‌تواند به درک بهتر این پدیده و طراحی مداخلات مشاوره‌ای مناسب کمک کند.
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مقدمه
خانواده با پیوند میان زن و شوهرکه ازدواج نام دارد نمود پیدا میکند ازدواج یکی از برجسته ترین رویدادهای زندگی هر فرد است. زندگی زناشویی یکی از مهمترین و اساسی ترین مسائل مورد توجه جامعه بشری است و اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که زوجها در بزرگسالی قبول میکنند و در واقع مهمترین و بنیادی ترین رابطه انسانی به شمار میرود (راثمن و همکاران، 2021). میانسالی یکی از مراحل تحول انسان است. میانسالی رویداد طبیعی و برهه ای بهنجار در گستره زندگی است و عموماً در دهۀ چهارم زندگی فرد آغاز میشود (اسماعیلی و همکاران، 1397). میانسالی به طور خاص در بازه سنی 40 تا 60 سالگی است که مبتنی بر حوادث تحولی و تکالیفی است که فرد آنها را در زندگی خود تجربه میکند (استادینگر و بلاک، 2001). 
یکی از مهم ترین مسائل در دوره میانسالی، بحران میانسالی است. بحران میانسالی یک حالت عاطفی از شک و اضطراب است که در آن فرد دچار ناراحتی می شود زیرا فرد می فهمد که نیمی از عمرش گذشته است. این معمولاً شامل بازتاب هایی از شیوه زندگی یک فرد تاکنون است و معمولاً با این احساس همراه است که زندگی او به اندازه کافی سازماندهی نشده است و نتایج قابل توجهی به دست نیاورده است (مولودی و عبداله زاده، 2023). می توان گفتن بیشتر افراد میانسال، به دلیل بروز تغییرات جدی در سبک زندگی و تحولات مهم در ساختارهای شناختی و هیجانی، در زندگی روزمره خود با چالش‌های مختلفی مواجه می‌شوند (موحد و حسینی، 1397).
افراد میانسال ممکن است به دلیل مشکلات مختلف دچار بحران شوند. اگر انتظارات محقق نشود دچار بحران می شوند. افراد میانسال در مواجهه با بحران ها استراتژی های فعالی را انتخاب می کردند. تلاش برای جبران شکست‌ها، احساس مسئولیت در قبال دیگران، کاهش یا تعمیق روابط، تلاش برای حفظ ظاهر فیزیکی از مهم‌ترین راهکارهای آن‌ها برای رویارویی با بحران‌های میانسالی است (مولودی و عبداله زاده، 2023). باور بر این است مشکلات روانی در کاهش هیجانات مثبت و افزایش تهدیدات مربوط به سلامت روان نقش بسزایی دارد (بروشوت و همکاران، 2006). داشتن رضایت از زندگی، خلق مثبت و عدم وجود افسردگی/ اضطراب که از مؤلفه های سلامت روان در دوران میانسالی محسوب می شوند (دینر و همکاران، 2018)، منجر به گسترش سطح معنایابی نسبت به زندگی، توانمندی ها و دامنه تفکر افراد می شود. یافته ها مؤید این هستند که تفاوت های جنسیتی در رفاه روانی در میان افراد میانسال با تفاوت در کمبود منابع مرتبط باشد (گروس، 2006).
مطالعه انجام شده توسط ساوسیر (2004) تأثیر استانداردهای اجتماعی زیبایی بر افراد میانسال را مورد بحث قرار داد و بر آسیب پذیری افراد میانسال در برابر فشارهای اجتماعی و پیامدهای آن برای ارزش خود و سلامت روان تأکید کرد. این مطالعات بر تأثیر فراگیر عوامل اجتماعی فرهنگی بر عزت نفس، به ویژه در زمینه جنسیت و سن تأکید می کند. علاوه بر این، پژوهش انجام شده توسط سمنیا و همکاران (2021) در مورد واکنش زنان به پیمان شکنی مخالف و همجنس در فرهنگ‌های مختلف، بینش‌های ارزشمندی را در مورد اینکه چگونه زمینه‌های فرهنگی میزان ناراحتی زنان را در واکنش به پیمان شکنی تعدیل می‌کنند، ارائه می‌کند. علاوه بر این، مطالعه گویرایی (2017) به تجربیات مردان میانسال در ازدواج های چندهمسری می پردازد و عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر پویایی زناشویی و پیامدهای بالقوه پیمان شکنی در چنین روابطی را روشن می کند. علاوه بر این، دارلیمپر و همکاران (2016) عوامل روانی اجتماعی موثر بر ریسک پذیری در رفتار جنسی در میان بزرگسالان دگرجنس گرا را بررسی کرد و درک دقیقی از این که چگونه سن و پویایی های روانی اجتماعی مرتبط با آن ممکن است به رفتارهای جنسی پرخطر در میانسالی کمک کند ارائه کرد. درک این عوامل برای توسعه مداخلات متناسب با نیازهای خاص افراد مسن در معرض خطر بسیار مهم است. 
در این میان رابطه زناشویی با همسر می تواند هم یک عامل تثبیت‌کننده و هم یک عامل تنش زا در دوران میانسالی باشد (هاکن و شیپک، 2006) که منجر به بروز بحران هایی مانند پیمان شکنی زناشویی در مردان میانسال شود. بدیهی است که طی مراحل اولیه ازدواج، رضایت زناشویی افزایش مییابد و طی ده تا 20 سال بعد رو به کاهش میگذارد. پس از اینکه فرزندان خانه را ترك میکنند، زوج ها مجال بیشتري براي تقویت رابطه زناشویی و صمیمیت بیشتر مییابند (حسینی و همکاران، 1394). بنابراین می توان گفت از آنجا که زوج ها در دوره میانسالی به چالش کشیده می شوند تا ساختارهای سازمانی کیفی جدیدی را در نظام زوجی خود شکل دهند، پس زوج های که نتواند خود را با شرایط جدید وفق داده و مهارت ایجاد راهبردهای متناسب با مسائل جدید را ندارند، دچار بحران های جدی ارتباطی و عاطفی می شوند (لومان، 2021).
زوج هایی که نتوانند ارزش ها و علایق خود را برای حفظ یک ازدواج موفق ادغام کنند، در نهایت در صمیمیت ناموفق قرار می گیرند. از این رو، صمیمیت در مقابل انزوا به طور قابل توجهی بی ثباتی زناشویی را افزایش می دهد (فریزبی و همکاران، 2008). افرادی که احساس می‌کنند کیفیت ازدواجشان با انتظاراتشان مطابقت ندارد، معمولاً احساس نارضایتی می‌کنند و در برابر پیمانشکنی بسیار آسیب‌پذیر هستند (شکلفورد و همکاران، 2008). 
پیمان شکنی زناشویی موضوعی تکان دهنده برای زوج ها و خانواده ها و پدیده ای رایج برای درمانگران زناشویی و خانواده است و مشارکت در روابط خارج از ازدواج در محیط های بالینی و عادی شیوع قابل توجهی دارد که باعث سردرگمی قابل توجهی برای افراد درگیر می شود (تیموری و همکاران، 2020). نتایج مطالعات متعدد حاکی از آن است که اکثر افراد انتظار تک همسری در روابط جنسی و پرهیز از روابط نامشروع را از همسر خود دارند (سودانی و همکاران، 1393). 
پیمانشکنی نقض تعهد در یک رابطه دو نفره است که منجر به سطوح مختلف صمیمیت عاطفی یا فیزیکی با فردی خارج از رابطه میشود (آویرام و همکاران، 2005) و از منظری دیگر از چهار نوع زیر است. پیمانشکنی جنسی، پیمانشکنی عاطفی، پیمانشکنی مرکب (عاطفی و جنسی) و پیمانشکنی مجازی (از جمله رابطه جنسی تلفنی، مکالمات جنسی و تماشای فیلم های پورنو). در واقع، از معاشقه تا آمیزش جنسی، طیف وسیعی از رفتارهای دو نفره وجود دارد که ممکن است سطوح مختلفی از شدت پیمانشکنی را شامل شود (کیتار و همکاران، 2017)، در حالی که تصور رایج از پیمانشکنی، داشتن رابطه جنسی با شخص سوم است (تولایی و همکاران، 1401).
سالوی و همکاران. (1999) و گلمن (1995) در مطالعات خود نشان دادند که یافتن نشانه هایی از بی کفایتی عاطفی، خطوط اشتباه فکری یا رفتاری می تواند زوج را به تعارض یا جدایی پیش ببرد (به نقل از سواری و طلایی زاده، 2015). در چنین شرایطی است که احتمال پیمان شکنی مطرح می شود که نتیجه فشار درونی شدیدی است که حداقل به یکی از همسران وارد می شود که ممکن است از طریق برآورده نشدن نیازها یا اهداف، شیوه های مقابله ای ضعیف، مدیریت حوادث زندگی یا ناتوانی در انتقال احساسات به همسر باشد(یانگ و لانگ،1998). علاوه بر این، پیمانشکنی عاطفی و جنسی نیز میتواند تحت تأثیر گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی باشد (کرینز و وایتینگ، 2016) زیرا افراد پیمانشکن نسبت به همسر خود، بر این باورند که به راحتی میتوانند شریک فعلی خود را تغییر دهند و نیازی به تلاش زیادی برای حفظ رابطه خود ندارند (ریزکی و شالیها، 2021).
آنچه در این پژوهش مورد تأکید است، قرارگیری مردان میانسال در دوره میانسالی است که بر اساس مبانی نظری موجود، افراد در این سن در مواجهه با بحران های متعددی ممکن است قرار بگیرند که این بحران ها بر کیفیت زندگی فردی و زناشویی آنها اثرگذار است. این بحران ها فقط در مردان میانسال رخ نمی دهد و زنان نیز درگیر چنین مسائلی می شوند. اما به دلیل اینکه مردان میانسال عمدتا در خصوص زندگی زناشویی خود (با توجه به تجربه پدیده هایی مانند بازنشستگی و سندرم آشیانه خالی) درگیر چالش های متعددی می شوند. باور بر این است که تجربه این چالش ها و بحران ها بر رویکرد مردان میانسال در زندگی زناشویی می تواند تأثیرگذار باشد. اما شناسایی چگونگی اثرگذاری این بحران ها به همراه شناسایی فرایندهای غالب در بروز پدیده پیمان شکنی، میتواند به تبیین دقیق تر این پدیده در بین مردان میانسال کمک کند. بر این اساس پژوهش حاضربه دنبال این پاسخ ها است که پیمان شکنی افشا شده در مردان میانسال ایرانی دارای چه نشانه ها، علل و انگیزه هایی است؟
روش
از آن جا که پژوهش حاضر، درصدد تبیین فرایند شکل‌گیری پیمانشکنی زناشویی در مردان میانسال ، به منظور کشف مسیرهای تبیین راهکارهای عملی برای مقابله با این پدیده بود، جهت گيري آن کاربردی میباشد. در مطالعه حاضر، تلاش بر این بود که با استفاده از داده‌هاي جزيي، به يک مدل جامع دست يابيم، و بر این اساس رويکرد ذهنی پژوهشگر در انجام اين پژوهش «رويکرد استقرايي» بود. از سوی دیگر این پژوهش با هدف بررسی زمینه‌ها و عوامل مرتبط با پدیده پیمان شکنی زناشویی در مردان میانسال انجام گرفت. به همین منظور این پژوهش از نظر هدف از نوع بنیادی و از نظر اجرا به صورت چند مرحله ای بوده است. این پژوهش مبتنی بر تحلیل کیفی پدیدارشناسی با تمرکز بر روش اشتراوس و کوربین بود که طی آن، عوامل زمینه ساز، عوامل واسطه ای، فرایندها و راهبردها حول محور مفهوم پیمان شکنی زناشویی در مردان میانسال در قالب یک مدل شناسایی شد. پژوهشگر در این مطالعه به عنوان مصاحبه گر در صدد انجام مصاحبه های حضوری و در ادامه تبیین و تحلیل کیفی محتوای مصاحبه ها با هدف دستیابی به مدل نهایی بوده است. پژوهشگر از طریق مطالعه منابع نظریه ای و محتوای مورد نیاز، به درک اولیه کافی نسبت به ساختار خانواده و پدیده های مخرب ساختار خانواده و به ویژه پیمان شکنی زناشویی دست یافت.
«نظريه پردازی مبتنی بر طرح نظام‌مند»، به دنبال این است که از طریق نمونه‌گیری نظری، مقایسه ثابت، کدگذاری باز، محوری و انتخابی، یادآوری و اشباع نظری، بتواند به مفهوم‌پردازی از داده‌ها دست پیدا کند. در مفهوم پردازی هدف این است که به هر کدام از حوادث، رخدادها و ایده‌هایی که در داده‌ها موجود است نامی داده می‌شود. این نام، برچسب یا نشانه‌ای است که به جای آن حادثه، رخداد یا ایده می‌نشیند. مفاهیم، برچسب‌های ذهنی جداگانه به وقایع، حوادث و دیگر موارد پدیده‌ها هستند. این کار بدین صورت انجام می‌شود که پژوهشگر درباره هر کدام از وقایع و رخدادها سئوالاتی را مطرح می‌سازد و در نهایت به تولید يک مدل مفهومی می رسد.
شرکت‌کنندگان و میدان پژوهش شامل تمامی مردان میانسال با پیمان شکنی زناشویی بود که به مراکز مشاوره شهر مشهد مراجعه کرده بودند. تلاش بر این بود با سوژه‌هایی مصاحبه گردد که پیمان شکنی آنها به صورت خودانگیخته یا توسط همسر افشا شده و تجربه لازم و درک مفهوم پدیده مورد پژوهش را داشته و از کاستی ها و چالش‌های موضوع پژوهش، آگاهی لازم را داشته باشند. لازم به ذکر است که مدت زمان رابطه پنهانی، مدنظر پژوهشگر نبوده است. نمونه شامل 11 نفر بود که به شیوه نمونه‌گیری ملاکی از بین شرکت‌کنندگان در میدان پژوهش که دارای ملاک‌های ورود بودند، انتخاب شدند. در این جریان، از نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاکی بهره گرفته شد. به این معنی که شاخصه‌هایی برای انتخاب افراد جهت ورود به پژوهش مدنظر قرار گرفته شد. ملاک‌های ورود به پژوهش عبارت بودند از قرارگیری در دامنه سنی 45 تا 60 سال، ازدواج قانونی با همسری که به او پیمان شکنی داشته،عدم وجود مشکلات هوشی، زوج ها از یکدیگر متارکه نکرده باشند، تحصیلات حداقل دیپلم باشد، عدم سوء مصرف مواد اعضای نمونه، فرد شرکت کننده در مطالعه، در حال دریافت درمان روانشناختی نباشد و حداقل یک ماه از آخرین تجربه دریافت درمان روانشناختی گذشته باشد. در همین راستا ملاک‌های خروج عبارت بودند از مصرف داروهای روانپزشکی، عدم قرارگیری در دامنه سنی تعیین شده، عدم تمایل به حضور در پژوهش، تکمیل ناقص فرم ها و پرسشنامه‌ها، بروز هرگونه جدایی و متارکه بین زوج ها در حین پژوهش.
داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. سؤالات مصاحبه با نظارت اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین در صورت صلاحدید ایشان، با تأیید افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه خانواده تدوین شد. در این بخش از پژوهش تلاش بر این بود تا بر پایه تجارب زیسته مردان میانسال با تجربه پیمان شکنی زناشویی، همراه با درک چالشهای موجود در نظام خانواده، توصیف و درک عمیقی از روند شکل‌گیری پدیده پیمان شکنی زناشویی در مردان میانسال بدست آید. رعایت اصل اختیار برای شرکت در پژوهش، رعایت اصل گمنامی برای اعضای نمونه توسط پژوهشگر انجام گردید.
یافته ها
[bookmark: _Toc147401018]شرایط علی ایجاد کننده پدیده پیمان شکنی زناشویی:
مشکلات مربوط به خانواده مبدأ:
 یکی از این عوامل تأثیرگذار در ثبات ازدواج، خانواده اصلی زن و شوهر و کیفیت ارتباطی میان زوج و آنها است. داتا، پورتینگا و مارکوئن (2003) در این زمینه بیان کردند که تعارض با خانواده همسر و بویژه مادر شوهر، موضوعی اساسی در بحث تعارضهای زناشویی در کشورهای جمعگرا و پایبند به اصول اشتراکی در زندگی و فرهنگ های وابسته به ارزش های خانوادگی است که این موضوع در پژوهش قاسمی، اعتمادی و احمدی (1391) نیز نشان داده شده است و به این معنی است که یکی از عوامل ایجاد تعارضات زناشویی، ارتباطات درهم ریخته زوج ها با خانواده همسر است.
خانواده ایشون دخالت میکردن، ایشون هم واکنشی نشون نمیداد (کیس شماره 1)
هر دفعه که دعوا میکردیم خانوادش رو در جریان قرار میداد (کیس شماره 2)
اوایل مشکلی نبود اما کم کم با خانواده ام به مشکل خورد (کیس شماره 9)
اصلا خانواده من رو قبول نداشت (کیس شماره 11)
عملا خونواده اش تو زندگی ما بودن..چون همه چی رو بهشون میگفت (کیس شماره 9)	


مشکلات مربوط به ابتدای ازدواج:
این عامل با زیرمقوله های ازدواج نادرست، گذشته پرماجرا، زمان ناکافی با هم بودن، جابجایی مسئولیت ها، تلاش دیده نشده، نگرش متفاوت به زندگی و اجبار به ازدواج شناخته شد. ای عوامل همگی می تواند در ذیل انتظارات زناشویی قرار بگیرد. داشتن نیت و تمایل به تشکیل خانواده و داشتن یک زندگی زناشویی رضایتبخش، یک نیاز ذاتی انسانی است (آنبالاگان و جانسان، 2018). انتظارات قبل از ازدواج بیانگر تمام آن چیزهایی است که افراد دارند در زندگی زناشویی تجربه کنند. این خواسته ای است که باید توسط شخص دیگر یرآورده شود و بنابراین تحقق آن تا حد زیادی از کنترل آنها خارج است. اگر انتظارا ت برآورده نشود، باعث میشود که افراد نسبت به شریک زندگی خود احساس منفی پیدا کنند و حتی ممکن است با او بدرفتاری داشته باشند. این فرایند در درازمدت منجر به ایجاد احساس عدم قدردانی و عدم برآورده شدن انتظارا ت شود.
از سوی دیگر ازدواج اجباری، پیوند زناشویی رسمی است که در این پیوند، رضایت و اراده زوج ها یا یکی از آنها نادیده انگاشته میشود و برای برقراری این پیوند، از انواع فشارهای جسمی و روانی استفاده میگردد. به اعتقاد روان شناسان، ازدواج میبایست بر پایه اخلاق، عشق، محبت و درک متقابل دو انسان شکل گیرد تا جوانههای امید و خوشبختی را به همراه آورد. اکراه در همسرگزینی، این پیوند مقدس را به صورت یك کابوس وحشتناک در میآورد و زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان را با آسیب های جدی مواجه میسازد (پاپی، 1399). اجبار به ازدواج به طور مستقیم بر نگرش افراد نسبت به ازدواج تأثیر منفی میگذارد و در بسیاری از موارد، زنان حتی پس از سالهای متوالی از ازدواج، نسبت به آن ناراضی هستند (مقدسی و عامری، 1395). منظور از نگرش نسبت به ازدواج ، باورها و عقاید تقریبا ثابتی است که در ذهن افراد نسبت به مسئله ازدواج ایجاد شده است و شامل باورهایی در مورد میزان اهمیت ازدواج، تمایل یا عدم تمایل به ازدواج، هزینهها و منافع ازدواج، انتظارات از ازدواج و... است. نگرش به ازدواج پایه های اصلی تصمیمگیری ازدواج، زمان ازدواج و انتظارات افراد از ازدواج میباشد (کدال و اتلی، 2020). همچنین وجود چالش های اساسی زناشویی که میتواند ریشه در نداشتن مهارت ارتباط مؤثر و عدم مشخص شدن نقش ها و انتظارات زوج از یکدیگر باشد، می تواند از عوامل بروز نارضایتی زوج ها باشد (علی و همکاران، 2022).
از همون اول ازدواج با هم مشکل داشتیم... زندگی ما از همون اول داستان زیاد داشت (کیس شماره 1)
خیلی به دلش نبوده این ازدواج (کیس شماره 2 و 6)
از همون اوایل ازدواج بنای ناسازگاری داشت.... روی خوشی نشون نمیداد (کیس شماره 5)
دیگه هیچ وقتی برای هم نداشتیم (کیس شماره 8)
فکر میکنم اصلا برای ازدواج آماده نبوده و مامان و باباش اصرارش کردن (کیس شماره 9)
من از همون اول سعی میکردم کار کنم و نیازهای ایشون رو برطرف کنم (کیس شماره 10)
من کار میکردیم...منتها ایشون همیشه ناراضی بود (کیس شماره 12)

مشکلات حین زندگی زناشویی:
یکی از مفاهیم مهم در خصوص روابط زناشویی، بی ثباتی زناشویی است که به معنای بهم ریختگی ازدواج و عدم تفاهم و اختلاف نظر زن و شوهر است که به شکل عدم هماهنگی در مسائل مربوط به زندگی زناشویی بروز می کند (آسادو و اینباخ، 2020). این شرایط موقعی ایجاد می شود که فرد در انجام نقش ها و تعهدات خود کوتاهی می کند، تعریف می کند (آکی و ایکیشبیلو، 2022). از نظر پوسمو (2004)، بی ثباتی زناشویی زمانی است که زوج ها قادر به حل تعارض نباشند، الگوی مشابهی از اختلاف به طور مکرر رخ می دهد و راه های جدیدی برای مقابله با مشکل وجود ندارد و چنین بی ثباتی می تواند کل رابطه منجر به نزاع تلخ، کناره گیری عاطفی، عدم محبت و طلاق می شود. بروز پیمان شکنی نشان دهنده این است که هیچ ارتباط موثری در درون ازدواج وجود ندارد. 
از آنجا که انتظارات نسبت به ازدواج پیش بینی کننده بزرگی برای رضایت زناشویی است، بدیهی است که عدم تحقق آنها موجب دلسردی و در نهایت فروپاشی ساختار کیفی رابطه زناشویی می شود. انتظارات شامل موارد زیادی مانند مقاصد، نگرش ها در مورد ارزش ها و باورها و همچنین نقش های جنسیتی است. داشتن دیدگاه های مشابه یا مکمل در مورد هر یک از این موارد تأثیر مثبتی بر کیفیت و ثبات زناشویی دارد.  واقعیت این است که اگر زوج ها احساس کنند نیازمند مذاکره مجدد در مورد نقش‌ها و انتظارات زناشویی که قبلاً بدیهی بوده‌اند، می باشند اما برای آن اقدامی نکنند، رابطه دستخوش مشکلات ارتباطی متعددی خواهد شد.
با هم بحث میکردیم...هر روز به من گیر میداد...قهر میکرد (کیس شماره 1)
بدو بیراه میگفت و باهام دعوا میکرد که باعث شد ازش فاصله بگیرم..نمیتونستم خیلی از خواسته هاشو برآورده کنم (کیس شماره 2)
بگو مگوهایی با همسرم داشتم (کیس شماره 3)
از رفتارهای خانم ناامید شده بودم (کیس شماره 4)
روی خوشی نشون نمیداد (کیس شماره 5)
بداخلاقی و بی محبت بودن (کیس شماره 6)
من همیشه احساس کنم باید بهش جواب پس بدم (کیس شماره 7)
اخلاق تندی که داره و همیشه از من طلبکاره (کیس شماره 8)
هیچوقت خونه نبود و هروقت از سرکار بر میگشتم خونه نامرتب بود و غذا آماده نبود (کیس شماره 9)
اصلا درکی از مشکلاتی که من درگیرش بودم نداشت (کیس شماره 10)
تقریبا در مورد هیچ مسأله ای تفاهم نداشتیم (کیس شماره 11)
تقریبا هر روز به من سرکوفت میزد که کار نمیکنی و علافی (کیس شماره 12)

مشکلات والد-فرزندی:
در بسیاری از موارد رفتار والدین به صورت رفتار ناسالم با همدیگر یا با فرزندان میباشد و این نحوه رفتار میتواند عواقب ناخواسته زیادی مانند اختلال توجه و اضطراب در فرزندان را ایجاد کند (ویتولو، 2005). پرخاشگری نیز به عنوان یکی دیگر از مصداق‌های الگوهای تعاملی در این پژوهش شناسایی گردید. بر اساس مصاحبه‌های به عمل آمده از مصاحبه شوندگان، مشخص شده است که الگو ارتباطی مبتنی بر پرخاشگری از سوی پدر با فرزندان، یکی از دلایل بروز حالات منفی و نگرش‌های خصمانه نسبت به پدر، در بین سایر اعضای خانواده می باشد. همچنین پرخاشگری به صورت درونی شده که به ندرت ابراز می شود، در فرزندان نسبت به پدر خشوت گرا می تواند مشاهده شود. بی ثباتی زناشویی یک معضل اجتماعی است که می تواند باعث غم و اندوه همیشگی فرزندان، زوج ها و حتی جامعه شود. به گفته فرناندو (2013)، این اعمال پیمان شکنی زناشویی منجر به مشکلات دیگری در ازدواج می شود. از زمان خلقت، هر جامعه‌ای شیوه‌های سنتی خود را دارد، مانند محبت کردن به همسر، داشتن رابطه جنسی فقط با شریک در میان دیگران، که در مراسم ازدواج بیان می‌شود و از زوج‌ها انتظار می‌رود که وجهه و عزت نفس شریک خود را تقویت کنند. برخی زوج ها از این هنجارها منحرف می‌شوند و آن را در خارج از خانه‌های زناشویی خود به نمایش می‌گذارند و این منشأ اختلاف و بی‌ثباتی زناشویی در بین زوج‌ها بوده است. پیامد منفی این اغلب اوقات از نظر روانی بر کودکان تأثیر می گذارد.
رفتار درستی با بچه ها نداشت و من همیشه بهش اعتراض میکردم (کیس شماره 11)
بچه ها رو بالا برد و من رفتم تو حاشیه...یادش رفته شوهری داره (کیس شماره 8)
من بچمو دوس دارم..منتها ایشون نمیذاشت ما رابطه خوبی با هم داشته باشیم (کیس شماره 10)
[bookmark: _Toc147401019]شرایط زمینه ای پدیده پیمان شکنی زناشویی:
اشکال در نگرش ها:
یکی دیگر از شرایط شناسایی شده در مصاحبه‌های اعضای نگرش های آنها نسیت به رابطه با همسر در طول دوره زندگی زناشویی خود بوده است. نگرش ها و انتظارات در مورد روابط، شناخت های مهمی در رابطه با درک و رفتار در روابط شخصی هستند (ریگیو و ویزر، 2008). فرد ممکن است از طریق تجربیات شخصی با شریک زندگی خود، با مشاهده والدین خود، یا با تماشای صحبت های دیگران در مورد روند ازدواج، نگرش ها و انتظاراتی را در مورد زندگی زناشویی شکل دهد. نگرش‌های مثبت و منفی هردو بر باورهای مربوط به رابطه با همسر تأثیر میگذارد. افرادی که دارای نگرش های منفی بسیار نهفته هستند، انتظارات مثبت کمتری دارند.
معمولا زوج ها در ابتدای ازدواج احساس تعهد نسبت به یکدیگر می کنند، اما روابط برخی از زوج ها به تدریج دچار تعارض می شود، هرچند گاهی بازتاب های پس از درگیری های زناشویی حاکی از پشیمانی زوج ها از این روند است. تعارض می تواند اشکال مختلفی داشته باشد و به صورت افسردگی در یک یا هر دو، همسر آزاری و درگیری لفظی و فیزیکی بین دو شریک ظاهر شود که در نهایت منتهی به طلاق می شود. تعارض زناشویی شامل اختلاف نظر بین زوج ها در اکثر مسائل زندگی زناشویی از جمله روابط با دیگران، مسائل جنسی، تربیت فرزند، مسائل مالی و... سلامت زوج ها این چنین است، اگرچه بدیهی و اجتناب ناپذیر است که سطوح مختلفی از تعارض، اختلاف، و رنجش در تعاملات زوج ها تجربه می شود (کلهر و همکاران، 1399).
منو درک نمیکرد و احترام و محبتی از این خانم نمیدیدم و یواش یواش سردتر شدیم (کیس شماره 1)
از خانم ضدحال میخوردم (کیس شماره 2)
سرد بودن محیط زندگی و کم توجهی همسرم (کیس شماره 3)
اولای ازدواج ایشون خیلی منو تحویل نمیگرفت و رو برمیگردوند (کیس شماره 4)
رابطه خالی از محبت بود و چیزی وجود نداشت که بخواد بابتش ضرر کنیم (کیس شماره 5)
بداخلاقی و گوشه و کنایه زدن... درکی از من وجود نداره و همیشه از قبل متوقع تر میشه(کیس شماره 6)
از من بازخواست میکرد و اتفاقای قدیم رو پیش میکشید (کیس شماره 7)
هیچ ارج و قربی ندارم براشون و انگار که من فقط عابربانکم تو این زندگی (کیس شماره 8)
حس میکردم با یه دختر نوجوون دارم زندگی میکنم که باید بزرگش کنم (کیس شماره 9)
اینقدر که بهش غر زدم و نتیجه نداشت سعی کردم سرمو با گوشی گرم کنم و بهش توجه نکنم (کیس شماره 9)
برای همین تصمیم گرفتم بیشتر سرکار باشم که وقتی میام خونه کمتر غرزدناشو گوش کنم (کیس شماره 10)
تنها صحبتی که بین ما بود یا نیازهای خودش بود یا لیست خرید (کیس شماره 11)
وقتی از هر دوتا جمله اش یکیش سرکوفت و سرزنشه معلومه نمیخواستم حرفی باهاش بزنم (کیس شماره 12)

عوامل مربوط به بافت رابطه و محیط:
الگوی متقابل منفی یکی از الگوهای ارتباطی مورد تحقیق در تحقیقات انجام شده در حوزه تعارض زناشویی است. الگوی متقابل منفی به طور آزاد به عنوان تمایل به مقابله متقابل با رفتارهای منفی یکدیگر تعریف می شود. الگوی متقابل منفی شامل تبادل رفتارهای مخرب زناشویی مانند شکایات، انتقادات و ابراز غیرکلامی عاطفه منفی است. نشان داده شده است که منفی نگری که بین شرکای زناشویی ایجاد می شود، نارضایتی زناشویی و انحلال رابطه را پیش بینی می کند. فرآیند رفتار متقابل منفی روابط زناشویی را از دو طریق مهم مختل می کند. اول، زمانی که یکی از همسران شکایت منفی به شریک خود ارائه می دهد، ممکن است شریک احساس دفاعی کند، و بنابراین، تخلف را با یک شکایت متقابل برمی گرداند، که فرآیند متقابل منفی را در تعاملات متعارض زوج ها تحریک می کند. پیامد درگیر شدن در رفتار متقابل منفی همسر این است که زوج ها از رابطه خود و کیفیت کلی ارتباط خود در مورد رابطه ناراضی میشوند. رفتار متقابل منفی یک پیش بینی کننده برای انحلال زناشویی از جمله جدایی و/یا طلاق و حتی پیمان شکنی زناشویی است (کاگلین و ونگلیستی، 2006). 
تعارض بر زوج و فرزندانشان تأثیر می گذارد. بازبینی تعارض و الگوهای ارتباطی منفی در ازدواج می تواند به شرکای زندگی کمک کند تا سلامت خانواده خود را حفظ کنند (فینچام و بیچ، 1999). تعارض می تواند بر توانایی والدین در مراقبت و توجه به فرزندانشان تأثیر بگذارد. تعارض زناشویی می تواند به حفظ رفاه کودکان کمک کند. والدینی که تعارضات خود را به طور سازنده مدیریت می کنند، می توانند امنیت عاطفی را برای فرزندان خود به نمایش بگذارند و همچنین به آنها کمک می کنند تا بتوانند در روابط آینده خود را اصلاح کنند. کودکان می توانند الگوهای ارتباطی والدین خود را در طول تعارض بیاموزند، که می تواند بر نحوه برخورد آنها با تعارض در بزرگسالی تأثیر بگذارد (مک کوی و همکاران، 2009).
هرچی هم پدرش میگفت قبول نمیکرد (کیس شماره 10)
پدرش چون وضع مالی خوبی دارن، همیشه سعی میکردم منو تحقیر کنه و خودشو بالاتر نشون بده (کیس شماره 4)
خانواده اش نتونستن حرف منو درک کنن و منو مقصر میدونستن (کیس شماره 9)
مشکل خاصی باهاشون ندارم ولی هیچوقت به گلایه ها من از دخترشون توجه نکردن (کیس شماره 11)
کلا منو خونوادم رو پایین تر از خودشون میدونن (کیس شماره 12)
من خیلی آزاد بودم ؛ مهمونی های خونوادگی و سفر خونوادگی و همه چی خیلی یکنواخت (کیس شماره 6)
تا اینکه تصمیم گرفتم بیشتر با دوستام وقت بگذرونم و کمتر خونه باشم...مثل خودش (کیس شماره 9)
دوست و رفیقی نداشتم که باهاشون وقت بگذرونم...برای همین با اون خانم همکارم رابطم جدی تر شد (کیس شماره 10)
آدم رفیق بازی نیستم ولی سعی میکردم با دوستام وقت بگذرونم که کمتر خونه باشم (کیس شماره 11)
با دوستام بعد مغازه میرفتم بیرون...به نظرم بهتر از سرزنش شنیدن بود (کیس شماره 12)

[bookmark: _Toc147401020]شرایط واسطه ای در بروز پیمان شکنی زناشویی:
هیجانات
تأثیر هیجانات بر پیمان شکنی زناشویی زناشویی موضوعی پیچیده و حائز اهمیت در روابط عاطفی است. هیجانات می‌توانند تأثیر عمیقی بر فرآیندهای شناختی و عاطفی افراد داشته باشند و نقش مهمی در شکل‌دهی به رفتارهای فردی و تصمیم‌گیری‌ها در زندگی زناشویی ایفا کنند (گیتار و همکاران، 2017). احساساتی مانند خشم، ناامیدی، سردی عاطفی یا عدم رضایت از رابطه، می‌توانند فرد را به سمت پیمان شکنی زناشویی سوق دهند. زمانی که زوج‌ها نمی‌توانند مشکلات خود را به درستی مدیریت کنند و در رابطه با همسر احساس ناامیدی یا بی‌علاقگی کنند، ممکن است به دنبال راه‌حل‌های موقتی مانند برقراری ارتباط با شخص دیگری باشند. این احساسات منفی می‌توانند منجر به جستجوی منابع عاطفی جدیدی بشوند که در آن لحظه به نظر می‌رسد می‌تواند خلاء عاطفی موجود را پر کند. از طرف دیگر، هیجانات شدید مانند خشم یا حسادت نیز می‌توانند تأثیر نامطلوبی بر تصمیم‌گیری فرد داشته باشند. در چنین شرایطی، فرد ممکن است به طور تکانشی به فکر پیمان شکنی زناشویی بیفتد تا از طریق آن به نوعی انتقام یا جبران احساسات منفی خود بپردازد (باس، 2018). همچنین هیجانات مثبت نیز می‌توانند در این مسئله تأثیرگذار باشند. زمانی که فرد در یک رابطه نگرش مثبت و هیجانات شاداب را تجربه کند، تمایل کمتری به پیمان شکنی زناشویی خواهد داشت (روبلوسکا، 2021). وجود عشق، احترام و حمایت عاطفی میان زوج ها می‌تواند به ایجاد محیطی امن و پایدار منجر شود که در آن ارتباطات عاطفی به خوبی تقویت می‌شوند. حتی زمانی که فرد در محیط جدیدی قرار می‌گیرد و با افراد جذاب آشنا می‌شود، ممکن است احساسات تازه و جذابیت‌های جدیدی را تجربه کند. این احساسات می‌توانند فرد را به سمت ایجاد روابط جدید سوق دهند و فکر پیمان شکنی زناشویی برایش قابل تصور شود.بنابراین، احساس رضایت به کاهش احتمال پیمان شکنی زناشویی کمک می‌کند.
سرگرم دخترم بود و از من فراموش کرده بود (کیس شماره 2)
از پدرش و خانوادش طرفداری میکرد و پشتمو خالی کرد (کیس شماره 4)
هیچوقت منو به عنوان همسرش قبول نداشت (کیس شماره 5)
تصمیم گرفتیم کار به کار هم نداشته باشیم.. درگیر بچه ها بود..همون زندگی مجردیمو داشته باشم (کیس شماره 6)
نسبت به هم داشتیم سرد می شدیم (کیس شماره 7)
 دلم به ایشون نبود دیگه  (کیس شماره 8)
خیلی اوایل ازدواج دوسش داشتم ولی اینقدر رابطمون سرد شد که دیگه حسی وجود نداره (کیس شماره 9)
من دوسش داشتم ولی نمیتونستم اونجوری که ایشون میخواد عاشقی کنم براش (کیس شماره 10)
اولا میخواستم دوستش داشته باشم و لی نشد و مخصوصا این آخریها دیگه برام دوست داشتنی نبود (کیس شماره 11)
از سرزنش هاش خیلی ناراحت میشدم ولی واکنشی نشون نمیدادم که دردسر نشه (کیس شماره 12)

توهین و بی احترامی
توهین در روابط زناشویی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد که به شرایط احساسی، روانی و اجتماعی زوج ها بستگی دارد. بسیاری از زوج ها به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط، نمی‌توانند احساسات خود را به درستی ابراز کنند. این عدم توانایی ممکن است باعث ایجاد سوء تفاهم و تنش در رابطه شود و در نهایت منجر به توهین کردن به یکدیگر شود. از طرفی مشکلات مالی، مسائل شغلی و فشارهای اجتماعی می‌توانند بر روابط زناشویی تأثیر بگذارند. وقتی که زوج ها تحت استرس هستند، احتمال اینکه نتوانند به طور منطقی و محترمانه با یکدیگر برخورد کنند، افزایش می‌یابد و ممکن است به بروز توهین منجر شود. در کنار این ها بعضی از زوج ها ممکن است از یکدیگر انتظارات غیرمنطقی داشته باشند. زمانی که این انتظارات برآورده نمی‌شوند، ممکن است یکی از طرفین به توهین به دیگری، به عنوان ابزاری برای ابراز ناامیدی یا خشم، متوسل شود. به عبارت دیگر وجود مشکلات و عدم صحبت و تبیین آنها برای همدیگر، ممکن است باعث شود زوج ها دچار سرکوب احساسات خود به طرف مقابل شده و همین سرکوب احساسات منجر به به توهین به شریک زندگی شود. وقتی که این احساسات به صورت مناسب ابراز نشود، ممکن است به صورت واکنش‌های منفی و توهین‌آمیز بروز کند.
در چنین فضایی، افراد ممکن است به دنبال تأمین نیازهای عاطفی و روانی خود از طریق رابطه‌ای جدید باشند. وقتی که فرد احساس می‌کند در رابطه‌اش مورد احترام قرار نمی‌گیرد، ممکن است به جستجوی محبت و احترام در بیرون از ازدواج خود بپردازد. این جستجوی تأیید عاطفی و نیاز به ارتباطات محترمانه در طرف مقابل می‌تواند او را به سمت پیمان شکنی زناشویی سوق دهد. علاوه بر این، ارتباطات غیرمحترمانه معمولاً به بروز تضاد و تنش در روابط منتهی می‌شود. این تنش‌ها و بی‌احترامی‌ها می‌توانند باعث شوند که فرد احساس تنهایی و جدایی کند. وقتی که یکی از زوج ها نمی‌تواند از طرف دیگری حمایت و درک شود، به راحتی به فکر ارتباط با شخص دیگری می‌افتد که احساس کند نقاط مشترکی با او دارد و می‌تواند او را بفهمد (ابوغزاله، 2020).
دعواهای ما همیشه به فحش و بی احترامی می رسید (کیس شماره 11)
بداخلاقی های خانم مخصوصا جلوی بچه ها (کیس شماره 1)
همه اش میگفت تو مسئولیت پذیر نیستی (کیس شماره 4)
بی محلی..بد عنقی..بداخلاقی (کیس شماره 5)
از بی محلی ها و بی احترامی های اینا خسته شدم (کیس شماره 8)

مشکلات جسمانی 
زمانی که یکی از زوج ها با چالش‌های جسمانی مواجه است، مانند بیماری مزمن یا ضعف سلامتی، ممکن است به تدریج احساس ناتوانی، ناامیدی و انزوا کند. این موارد می‌توانند به ایجاد فاصله عاطفی در رابطه و کاهش نزدیکی فیزیکی و احساسی منجر شوند. در چنین شرایطی، فرد ممکن است به دنبال ارضای نیازهای عاطفی و جسمانی خود از طریق روابط خارج از ازدواج باشد. این جستجوی عواطف و نوازش‌های مثبت می‌تواند آنها را به سمت پیمان شکنی زناشویی سوق دهد. همچنین، احساس گناه یا اجبار به مراقبت از همسر بیمار می‌تواند فشار بیشتری به فرد وارد کند، که ممکن است او را به فکر انتقام یا رهایی از بار مسؤولیت‌های سنگین بیندازد.
علاوه بر این، ناتوانی در برآورده کردن نیازهای جنسی در نتیجه مشکلات جسمانی نیز می‌تواند یکی از دلایل عمده پیمان شکنی زناشویی باشد. از آنجا که صمیمیت بخشی اساسی از روابط زناشویی است، کمبود آن به جستجوی ارتباطات جدیدی منجر می‌شود که در آن فرد بتواند به ارضای نیازهای خود بپردازد. به همین دلیل، مشکلات جسمانی نه تنها بر سلامت فرد مبتلا تأثیر می‌گذارد، بلکه بر ساختار تمام رابطه نیز اثر منفی می‌گذارد و می‌تواند خطر پیمان شکنی زناشویی را افزایش دهد.
بیماریش عود کرد (کیس شماره 5)
باعث شده بود که مشکلات معده پیدا کنم (کیس شماره 10)

واکنش های رفتاری
میل به دوری و فاصله گرفتن زن و شوهر از یکدیگر می‌تواند یکی از اصلی‌ترین عوامل در بروز پیمان شکنی زناشویی زناشویی باشد. زمانی که زوج ها به دلایل مختلف از جمله کدورت‌های عاطفی، تنش‌های مداوم یا عدم توافقات در مورد مسائلی مانند فرزندآوری یا کار، شروع به دوری کردن از یکدیگر می‌کنند، ارتباط فیزیکی و عاطفی آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این فاصله می‌تواند احساس تنهایی و نیاز به ارتباطات عاطفی را افزایش دهد و فرد را به سمت پیمان شکنی زناشویی سوق دهد (آپوستو، 2016). عدم حمایت زن و شوهر از یکدیگر نیز نقش مهمی در تشدید این مشکل ایفا می‌کند. وقتی یکی از طرفین در موقعیت‌های چالش‌انگیز نیاز به حمایت عاطفی دارد و قادر نیست این حمایت را از همسرش دریافت کند، احساس تنهایی و بی‌هویتی او افزایش می‌یابد. این احساسات ممکن است باعث شود که فرد به دنبال حمایت و تأیید از خارج از رابطه باشد، که به زودی به ایجاد روابطی غیرمتعارف و پیمان شکنی زناشویی منجر می‌شود.
میل به کناره‌گیری نیز می‌تواند به دو دلیل منجر به پیمان شکنی زناشویی شود. اول اینکه فرد ممکن است در تلاش برای فرار از فشار و تنش‌های موجود در رابطه، به سمت ایجاد ارتباطات جدید برود. دوم اینکه این کناره‌گیری می‌تواند نشان‌دهنده عدم رضایت از رابطه موجود باشد که در نهایت فرد را به فکر پیمان شکنی زناشویی بیندازد. در همین راستا پرخاشگری و دعواهای مکرر نیز به ایجاد فضایی تنش‌آور در رابطه منجر می‌شود. این موقعیت‌ها معمولاً منجر به نارضایتی و بی‌علاقگی به یکدیگر می‌شود که می‌تواند احساسات منفی و حتی انتقام‌جویی را برانگیزد. در نهایت، ضعف در رابطه جنسی به عنوان یکی از عوامل کلیدی محسوب می‌شود. وقتی که نیازهای جنسی برآورده نشود، زوج ها ممکن است به دنبال ارضای این نیازها در خارج از ازدواج خود بروند. در مجموع، ترکیب این عوامل می‌تواند زمینه‌ساز پیمان شکنی زناشویی در یک رابطه زناشویی باشد و در واقع ناپایداری روابط را تشدید کند.

ترجیح میدادم زمان کمتری خونه باشم...بیشتر بیرون و سرکار خودمو سرگرم میکردم (کیس شماره 2)
سعی کردم با بیرون بودن مثل خودش از این خونه دور باشم (کیس شماره 9)
کار به کار هم نداشتیم و سرگرم چت کردن و کانال های مجازی بودم (کیس شماره 1)
دیدگاه و خط فکری مشترک و حرفای زیادی برای گفتن نداشتیم (کیس شماره 3)
شیفت اضافی برمیداشتم و سعی میکردم باهاش دعوا نکنم (کیس شماره 10)
برای همین منم تصمیم گرفتم سرمو به مغازه گرم کنم (کیس شماره 12)
رابطه جنسی نمیتونستیم داشته باشیم (کیس شماره 1)
دیگه این آخریا هم درخواست رابطمو رد میکرد (کیس شماره 9)

همجوشی با خانواده مبدأ
حمایت والدین از همسر خطاکار می‌تواند در برخی موارد به بروز پیمان شکنی زناشویی زناشویی منجر شود. وقتی که والدین به طور مداوم از رفتارهای خطاکار همسر حمایت می‌کنند، او ممکن است احساس کند که می‌تواند بدون عواقب جدی به رفتارهای خلاف ادامه دهد. این احساس امنیت کاذب می‌تواند به او اجازه دهد تا از ریسک پیمان شکنی زناشویی بهره‌برداری کند، زیرا از حمایت خانواده‌اش اطمینان دارد. حمایت والدین می‌تواند به همسر خطاکار این احساس را بدهد که پیمان شکنی زناشویی یا رفتارهای نادرست قابل توجیه یا قابل قبول هستند. این توجیه‌سازی می‌تواند او را وادار به ادامه دادن به رفتارهای ناسالم، از جمله پیمان شکنی زناشویی، کند. از سوی دیگر وقتی که همسر خطاکار تحت حمایت والدین خود قرار می‌گیرد، ممکن است هیچ تمایلی به اصلاح رفتارهای اشتباه خود نداشته باشد. این امر می‌تواند منجر به ایجاد فاصله‌های عاطفی و افزایش نیاز به ارتباطات عاطفی خارج از ازدواج شود. همچنین حمایت خانواده از یک طرف، ممکن است احساس تنهایی و طرد بودن را در طرف دیگر رابطه ایجاد کند. این احساس می‌تواند به افزایش تنش و در نهایت به پیمان شکنی زناشویی منجر شود. در برخی موارد، حمایت والدین ممکن است به فرد خطاکار این احساس را بدهد که فقط به خود توجه کند و از تعامل و نظر همسر خود دور بماند. این عدم توجه به همسر می‌تواند زمینه‌های پیمان شکنی زناشویی را در رابطه فراهم کند. زمانی که یکی از زوج ها از رفتارهای غیرقانونی تحت حمایت خانواده‌اش بهره‌برداری کند، همسر دیگر ممکن است به احساس سرخوردگی و ناامیدی بیفتد و به خشونت یا پیمان شکنی زناشویی به عنوان راهی برای پاسخ به این احساسات روی آورد.

اگه خانواده اش اینجوری ازش حمایت نمیکردن وضع این نبود (کیس شماره 9)
همه اش تقصیر خانواده اش هست که جلوشو نمیگرفتن (کیس شماره 12)
برادرم از دنیا رفت و زن داداشم بیوه شد.آدم قدردانی بود و بهم روی خوش نشون میداد و احترامم میکرد (کیس شماره 8)

درگیر شدن در رابطه موازی
ارتباط صمیمانه با جنس مقابل در محل کار می‌تواند زمینه‌ساز پیمان شکنی زناشویی زناشویی شود. ابتدا باید گفت که در محیط کار، تعاملات روزمره و نزدیک در کنار هم می‌توانند احساسات عاطفی را تقویت کرده و منجر به ایجاد دوستی‌های عمیق‌تر شوند. این دوستی‌ها ممکن است به‌تدریج از سطح حرفه‌ای به سطح شخصی و احساسی پیشرفت کنند، که این خود می‌تواند احتمال بروز پیمان شکنی زناشویی را افزایش دهد. وقتی زن یا مرد به همکار خود نزدیک می‌شوند، ممکن است احساسات مثبتی مانند درک متقابل، همدردی و حمایت عاطفی را تجربه کنند. این احساسات ممکن است در محیط خانه و در زندگی زناشویی حاکم نباشند، و این عدم رضایت می‌تواند فرد را به جستجوی روابط خارج از ازدواج تشویق کند. همچنین، وقتی که فرد با همکار خود رابطه‌ای صمیمی برقرار می‌کند، ممکن است به تدریج احساس جذابیت فیزیکی نیز نسبت به او پیدا کند. این جذابیت می‌تواند فرد را به سمت پیمان شکنی زناشویی سوق دهد، به‌ویژه زمانی که رابطه عاطفی و جنسی در خانه بی‌کیفیت یا مشکل‌دار باشد. وجود موقعیت‌های متعدد برای تنها بودن با همکار می‌تواند به تسهیل در بروز پیمان شکنی زناشویی منجر شود. این فرصت‌ها ممکن است باعث شوند فرد احساس کند که پیمان شکنی زناشویی در این شرایط کم‌خطرتر از آن چیزی است که هست. در نهایت، احساس معلق بودن بین دو رابطه می‌تواند فشار عاطفی را افزایش دهد و فرد را به دوراهی سختی برساند که منجر به پیمان شکنی زناشویی خواهد شد. به‌طور کلی، ارتباط صمیمانه با جنس مقابل در محل کار می‌تواند با ایجاد احساسات مثبت و جذابیت‌های جدید، خطر پیمان شکنی زناشویی را به‌طرز قابل توجهی افزایش دهد و کیفیت رواب زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد.

احساس کردم میتونم با یکی دیگه در این موردا دردل کنم... خانم همکارم مطلقه بود و به حمایت احتیاج داشت...احساس کردم 
اون خانم همکارم بود و جدا شده بود و تجربه اش از ما خیلی بیشتر بود (کیس شماره 10)
خب این ها باعث شد احساس کنم میتونم با یکی دردل کنم که حرفمو بفهمه (کیس شماره 11)
رابطمون باید نزدیک تر از این باشه (کیس شماره 7)
خب با اینی که آشنا شدم رابطه خوبی داشتم..حداقلش این بود که بی احترامی نمیدیدم (کیس شماره 12)
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نشانگان اولیه
پس از افشای پیمان شکنی زناشویی، واکنش افراد معمولاً شامل بی‌توجهی به همسر و ضعیف شدن ارتباطشان می‌شود. این رفتار معمولاً ناشی از احساس گناه، شرم و اضطراب است (کاپلانوا و گریگور، 2019). فرد پیمان شکنی زناشویی‌کار ممکن است از ترس واکنش همسر و احساسات منفی او، به طور ناخودآگاه از برقراری ارتباط صحیح و عمیق پرهیز کند. این بی‌توجهی به همسر، می‌تواند به یک مکانیسم دفاعی تبدیل شود تا فرد از مواجهه با عواطف شدید و مشکلات ناشی از پیمان شکنی زناشویی جلوگیری کند. علاوه بر این، فرد پیمان شکنی زناشویی‌کار ممکن است تلاش کند تا با جلب توجه بیشتری به فرزندان، احساسات خود را نادیده بگیرد. این عمل می‌تواند به عنوان یک «پوشش» برای خود باشد، زیرا در این شرایط فرد می‌تواند از احساسات ناخوشایند خود فاصله بگیرد و به جای آن روی مسائل مرتبط با فرزندان تمرکز کند. از طرف دیگر، این بی‌توجهی و ضعف در ارتباط با همسر می‌تواند منجر به افزایش تنش و فاصله عاطفی میان زوج ها شود، که مجدداً روابط را تضعیف می‌کند. در نتیجه، فرد پیمان شکنی زناشویی‌کار ممکن است به شدت در تلاش باشد تا احساسات منفی را کاهش دهد، به این ترتیب سعی می‌کند به جای تعمیر رابطه، با تغییر موضوع به فرزندان، از واقعیت دوری کند.
این فرایند ممکن است باعث ایجاد فضاهای پنهانی و نارضایتی عاطفی بین زوج ها شود و به ضعف در ارتباط منجر گردد. در نهایت، این تلاش برای فرار از مشکلات و فشار عاطفی می‌تواند عواقب جدی‌تری برای روابط زناشویی به همراه داشته باشد، زیرا بدون حل و فصل مسائل اصلی، تنها فاصله میان زوج ها را بیشتر می‌کند.

هر کی برای خودش بود (کیس شماره 3)
میدیدم همون رابطه خشک و حداقلی هم بینمون نیست (کیس شماره 10)
دیگه عملا حرفی برای گفتن نبود (کیس شماره 12)
اجازه ندادم مشکلاتم باعث بشه رابطه ام با دخترم خراب بشه (کیس شماره 2)
سعی کردم مثل قبل با بچه ام وقت بگذرونم (کیس شماره 10)

تمایل به خروج از رابطه
پس از افشای پیمان شکنی زناشویی، بسیاری از افراد تصمیم می‌گیرند از گفتگو با همسرشان فرار کنند یا به او پیشنهاد جدایی دهند. این رفتارها معمولاً ناشی از احساسات متناقض و شدید مانند پشیمانی، گناه و ترس از واکنش همسر است. برخی از افراد ممکن است احساس کنند که توضیح دادن یا عذرخواهی کافی نیست و در نتیجه، به جای مواجهه با واقعیت، فرار را انتخاب می‌کنند.
پیشنهاد جدایی نیز یک استراتژی فرار دیگر برای برخی افراد است. آنها ممکن است فکر کنند که این اقدام می‌تواند به کاهش تنش‌های عاطفی و فشارهای ناشی از پیمان شکنی زناشویی کمک کند و به آنها اجازه دهد تا از عواقب فوری مشکل خلاص شوند. این تصمیم معمولاً نشان‌دهنده ناتوانی در مدیریت احساسات و فشارهای موجود است و می‌تواند به عنوان یک دفاع ناخواسته در برابر آسیب‌های عاطفی عمل کند. علاوه بر این، تمایل به دوری کردن از خانه می‌تواند حاصل احساس ناپایداری و ناامنی در محیط باشد. فرد پیمان شکنی زناشویی‌کار ممکن است به شدت از مواجهه با همسر و تنش‌های ناشی از پیمان شکنی زناشویی ترس داشته باشد. دوری از خانه به عنوان راهی برای فرار از این واقعیت و ارتباطات عاطفی عمیق‌تر تلقی می‌شود. این تصمیمات می‌تواند به تشدید فاصله عاطفی و کاهش کیفیت روابط منجر شود، چرا که هر دو طرف نتوانند به طور صحیح و سالم با احساسات و بحران‌های موجود کنار بیایند. در نهایت، این واکنش‌ها نشان دهنده ناتوانی در حل و فصل مشکلات و برقراری یک ارتباط باز و صادقانه است که نیاز ضروری برای بهبود وضعیت موجود به شمار می‌آید.

خیلی با همسرم صحبت نمیکردم (کیس شماره 7)
دیگه حوصله کل کل باهاش نداشتم (کیس شماره 9)
حتی حوصله دعوا کردن باهاش نداشتم (کیس شماره 11)
خب همه ارتباطی که من از همسرم انتظار داشتم رو تو گوشی تجربه میکردم (کیس شماره 12)

رفتارهای مشکوک 
پس از افشای پیمان شکنی زناشویی، برخی افراد تصمیم می‌گیرند که به هزینه کردن‌های مخفیانه برای معشوقه خود ادامه دهند یا حتی دوباره با او وقت بگذرانند. این رفتار معمولاً ناشی از چندین دلیل روان‌شناختی و عاطفی است که شامل این موارد است: احساس گناه و پشیمانی، رغبت به حفظ رابطه، احساسات عمیق، فرار از واقعیت، عدم تمایل به تغییر، پنهان‌کاری، مقایسه‌ها و فقدان بازخورد و گفتگو

من که زندگی خودم چیزی کم نمیذاشتم...اون به پول احتیاج داشت منم بهش قرض دادم (کیس شماره 10)
اوایل که فقط چت بود..ولی بعدها بیرون هم میرفتیم (کیس شماره 11)
با اون خانم که رفتم تو رابطه اولش دردل بود و بعدش هم از هر دری حرف میزدیم (کیس شماره 9)
چت کردن باعث می شد من سرم گرم بشه (کیس شماره 1)
پیامک و تماس زیادی با طرفم داشتیم و بعد هم صیغه شدیم (کیس شماره 7)

کاهش کیفیت رابطه
پس از افشای پیمان شکنی زناشویی، بسیاری از افراد کاهش معنی‌دار در رابطه جنسی با همسرشان را تجربه می‌کنند و همچنین ممکن است با عصبانیت و پرخاشگری بیشتر روبرو شوند. این تغییرات عموماً ناشی از احساسات شدید و پیچیده‌ای است که به‌دنبال پیمان شکنی زناشویی به وجود می‌آید و شامل این موارد است: احساس گناه و شرم، کاهش اعتماد، خودسانسوری، عصبانیت و پرخاشگری، خودمحوری، تهدید به ترک، بی‌علاقگی به حل مشکلات، تضاد عاطفی، تمایل به فرار از واقعیت.
فقط در کنار هم زندگی میکردیم (کیس شماره 2)
دیگه ازش درخواست نمیکردم و همینجوری پیش میرفتیم (کیس شماره 9)
رابطه جنسیمون هم صفر شد (کیس شماره 10)
تو سکس هم پرتوقع بود و من نمیتونستم راضیش کنم (کیس شماره 12)
هر روز با فاطمه رفتار بدتری داشتم و از دستش عصبانی و دلخور بودم و محبتی بین مون نموندده بود (کیس شماره 2)
اصلا برام مهم نبود چی میگه و چکار میکنه (کیس شماره 11)
دیگه وقتی سرزنش میکرد هرکی جای من میبود جوابشو میداد...ولی من سکوت میکردم (کیس شماره 12)


تلاش برای کنترل و مدیریت شرایط
پس از افشای پیمان شکنی زناشویی، افراد معمولاً در تلاش‌اند تا به شکلی به مشکلات ناشی از این بحران واکنش نشان دهند. این واکنش‌ها به‌طور کلی می‌تواند به دو دسته تقسیم شود: تلاش برای اصلاح اوضاع و تلاش برای فرار از واقعیت. برخی افراد، پس از افشای پیمان شکنی زناشویی، سعی می‌کنند نسبت به مشکلات با همسر خود واکنش جدی نشان دهند. این افراد معمولاً از رفتارهای خود پشیمان شده و به دنبال جبران تقصیرات خود هستند. آنها ممکن است تلاش کنند تا از طریق گفتگوهای عمیق به ترمیم رابطه بپردازند. در مقابل، برخی دیگر ممکن است به دلیل ترس از واکنش همسر یا درک این‌که اوضاع می‌تواند بدتر شود، به رویکردهای ملایم‌تری روی آورند. این افراد سعی می‌کنند با مدارا و نرمی برخورد کنند تا شرایط را آرام نگه دارند. همچنین ممکن است افراد برای فرار از احساسات منفی، بسیاری از افراد به دنبال لذت‌های دیگری می‌روند. این لذت‌ها می‌توانند شامل سرگرمی‌های موقتی، ملاقات‌های دوستانه یا علایق شخصی باشند که به آنها کمک می‌کند از واقعیت آزاردهنده فاصله بگیرند. ممکن است این کمبودهای احساسی و عاطفی خود را از طریق رابطه با معشوقه پر کنند. این اشتیاق به یافتن خوشبختی و رضایت از طریق ارتباطات غیررسمی می‌تواند به ایجاد وابستگی شدید به معشوقه منجر شود. تلاش برای کسب آرامش از طریق فعالیت‌های جانبی و دوری از چالش‌های روزمره می‌تواند یک پاسخ طبیعی به بحران ایجاد شده باشد، اما این رویکرد می‌تواند در نهایت به تجارب عاطفی ناپایدار و عدم توانایی در حل مشکلات عمیق‌تر منجر شود.
بعضی وقتا با گلایه های خانم راه میومدم که کمتر بهم بریزم (کیس شماره 1)
سعی میکردم دیگه خیلی از فاطمه توقعی نداشته باشم و کار به کارش نگیرم (کیس شماره 2)
دعوامون شد و قهر کردم رفتم خونه بابام..سعی میکردم برای آرامش اون موقع که دعوا نداشتیم با قضیه کنار بیام (کیس شماره 4)
در دعواهامون چیزی نمیگفتم و قبول میکردم تا زود تموم بشه (کیس شماره 5)
توجه  و محبت و پایه بودنی که از همسرم انتظار داشتم رو در واقع از اون خانم بدست میاوردم (کیس شماره 6)
میرم پیش زن داداشم اونجا آرامش بیشتری دارم... فقط از اون خانم احترام دیدم که رفتم سمتش (کیس شماره 8)
خب اون هرچی من میگفتم به حرفم میکرد و کاملا تابع من بود (کیس شماره 9)
ببین درکم میکرد و میفهمید وقتی از مشکلاتم میگم دارم چی میکشم (کیس شماره 10)
احترام و محبت و نوازش دریافت میکردم که خیلی برام مهم بود (کیس شماره 11)
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آسیب های روانی- عاطفی پیمان شکنی
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وقتی با هم نمیکذروندیم و در واقع با اون طرفم اروم میشدم (کیس شماره 2)
دیگه حرص و جوش نمیخوردم که چرا منو دوست نداره و بهم محبت نمیکنه (کیس شماره 5)
من سعی کردم کمتر باهاش سرشاخ بشم و .از بحث باهاش دوری میکردم (کیس شماره 7)
بعد که فهمید زن داداشمو صیغه کردم بازم دست از این کاراش برنداشت (کیس شماره 8)
من فقط ازش میخوام درکم کنه...رابطه ای با اون خانم ندارم که بگم وابسته اش شدم (کیس شماره 10)
دیگه سعی میکردم واکنشی به حرفا و سرکوفتاش نداشته باشم (کیس شماره 12)
برام مهم نیست دیگه چی میشه...رابطه ما از خیلی وقت پیش مرده بود (کیس شماره 11)

واکنش ها به فرزندان و زندگی
واقعیت این است که افشای پیمان شکنی زناشویی در یک رابطه زناشویی تأثیرات زیادی بر روی دیدگاه فرد نسبت به فرزندانش دارد و ممکن است رفتار او را نیز تحت تأثیر قرار دهد. افراد پیمان شکن اغلب نسبت به فرزندان خود احساس گناه می‌کنند. آن‌ها ممکن است خود را مسئول شکست خانواده و اثرات منفی آن بر کودکان بدانند. پیمان شکنی زناشویی می‌تواند باعث کاهش توانایی فرد در برقراری ارتباط با فرزندان شود، زیرا او ممکن است احساس کند به دلیل اعمال خود نمی‌تواند الگوی مناسبی برای فرزندانش باشد. به بیان دیگر فکر کردن به اینکه پیمان شکنی زناشویی باعث ایجاد محیطی نامساعد برای رشد عاطفی و روانی فرزندان خواهد شد، می‌تواند موجب اضطراب و نگرانی در فرد شود. در چنین شرایطی فرد ممکن است نسبت به فرزندان خود احساس محبت کند، اما در عین حال، به خاطر پیمان شکنی زناشویی و شکست در زندگی زناشویی، دچار سردرگمی عاطفی شود.برخی افراد برای فرار از احساس گناه و شرمندگی، ممکن است به صرف زمان بیشتر در خارج از خانه و دوری از فرزندان روی بیاورند. همچنین برخی افراد ممکن است به دلیل احساس شرمندگی یا عذاب وجدان، تمایل داشته باشند کمتر در خانه حضور داشته باشند، از این رو مسئولیت‌های والدینی خود را نادیده بگیرند. چراکه در این موقعیت افراد پیمان شکن ممکن است احساس کنند که دیگر نمی‌توانند به درستی نقش خود را در خانواده ایفا کنند.. پیمان شکنی زناشویی می‌تواند به کاهش اعتماد به نفس فرد منجر شود. ترس از واکنش والدین و قضاوت آن‌ها در مورد اشتباهات شخصی می‌تواند فرد را به سمت دوری از آن‌ها سوق دهد. از طرفی دیگر در برخی موارد، پیمان شکنی زناشویی می‌تواند به مشکلات مالی منجر شود و این موضوع علاوه بر نگرانی‌های عاطفی، فرد را نسبت به توانایی‌اش در تأمین نیازهای فرزندانش دلسرد کند.
بچه ها دیگه منو حساب نمیکنن (کیس شماره 4)
سعی میکنم حداقل بچه ام ازم دور نشه (کیس شماره 10)
وقتی کمتر خونه باشی کمتر هم درگیری ایجاد میشه (کیس شماره 6)
بیشتر سر کار و باشگاه و پیش دوستام بودم...تایم خونه هم حرفی نداشتم و با اون خانم چت میکردم (کیس شماره 9)
اون موقع کمتر خونه بودم ولی الان میخوام بیشتر خونه باشم (کیس شماره 10)
پدر و مادرم از وقتی فاطمه اون مسأله رو بهشون گفت رابطشون با من بد شده (کیس شماره 2)

مدل نهایی
نگاهی به ابعاد و ملاکهای مشخص شده درخصوص پدیده پیمان شکنی زناشویی نشاندهنده این هست که توجه به زمینه‌های درون فردی و میان فردی دارای جایگاه مهمی در بررسی و وارسی این پدیده می تواند باشد.
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نتیجه گیری
پیمان شکنی زناشویی در روابط زناشویی پدیده‌ای پیچیده و چندجانبه است که می‌تواند دلایل مختلفی را در بر بگیرد. مردان میانسال به دلایل متنوعی ممکن است به پیمان شکنی زناشویی دست بزنند که این دلایل معمولاً تحت تأثیر مسائل روانی، اجتماعی و عاطفی قرار دارند. یکی از مهم‌ترین دلایل، احساسی از بی‌نظمی در رابطه زناشویی است. برخی مردان میانسال به دلیل یکنواختی و عدم پیشرفت در رابطه، احساس کسالت و بی‌انگیزگی می‌کنند و به دنبال تنوع و هیجان در روابط جدید می‌گردند. یکنواختی رابطه و نیاز به هیجان از جمله عوامل محرک این رفتار محسوب می‌شود. پس از سال‌ها زندگی مشترک، سیستم پاداش مغز (دوپامینرژیک) به طور طبیعی به دنبال محرک‌های جدید می‌گردد. این مکانیسم عصبی-روانی توضیح می‌دهد که چرا برخی مردان میانسال برای فرار از روزمرگی، به دنبال تجربه‌های عاطفی جدید می‌روند. این وضعیت که به «خستگی عاطفی» تعبیر می‌شود، اغلب با کاهش کیفیت روابط زناشویی همراه است. نارضایتی عاطفی یا جنسی یکی دیگر از عوامل کلیدی است که از دو جنبه قابل بررسی است. از بعد عاطفی، احساس عدم درک متقابل و کمبود صمیمیت می‌تواند فرد را به سمت جستجوی این نیازها در خارج از رابطه سوق دهد. از منظر جنسی، ناهمخوانی در نیازها یا کاهش میل جنسی ممکن است با فعال‌سازی سیستم شهوانی، انگیزه‌ای برای روابط خارج از ازدواج ایجاد کند. تحقیقات نشان می‌دهد این نارضایتی‌ها زمانی خطرناک‌تر می‌شوند که با ناتوانی در بیان نیازها یا حل تعارضات همراه باشند. فشارهای اجتماعی و هنجارهای فرهنگی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. در برخی فرهنگ‌ها، خیانت به عنوان نشانه‌ای از قدرت و مردانگی تلقی می‌شود. این نگرش‌ها که از طریق مکانیسم‌های یادگیری اجتماعی منتقل می‌شوند، می‌توانند مردان میانسال را که با کاهش اعتمادبه‌نفس ناشی از افزایش سن مواجهند، به سمت این رفتار سوق دهند. از طرفی، عادی‌سازی خیانت در برخی محیط‌های اجتماعی، تابوی این عمل را از بین می‌برد. بحران میانسالی به عنوان یک عامل روانشناختی مهم، با احساس پشیمانی از انتخاب‌های گذشته و ترس از پیری همراه است. در این مرحله، برخی مردان برای بازیابی حس جوانی و جذابیت، به دنبال روابط با افراد جوان‌تر می‌روند. این رفتار که نوعی مکانیسم جبرانی محسوب می‌شود، اغلب ریشه در بحران هویت و جستجوی معنا در زندگی دارد.
عوامل عاطفی نیز نقش مهمی در این وضعیت دارند. احساس عدم رضایت عاطفی یا جنسی در یک رابطه می‌تواند مردان میانسال را به سمت پیمان شکنی زناشویی سوق دهد. ممکن است که مردان میانسال احساس کنند نیازهای عاطفی و جسمانی‌شان به درستی برآورده نمی‌شود و در نتیجه به دنبال این نیازها در خارج از رابطه زناشویی باشند. این امر به ویژه در دوره‌هایی که تغییرات مهمی در زندگی زناشویی رخ می‌دهد، مانند تولد فرزندان، مشکلات مالی یا تغییر شغل، ممکن است بیشتر نمایان شود. عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز نقش بسزایی در رفتار پیمان شکنی زناشویی‌آمیز ایفا می‌کنند. بسیاری از مردان میانسال تحت فشارهای اجتماعی برای اثبات قدرت و موفقیت قرار دارند و پیمان شکنی زناشویی ممکن است به عنوان راهی برای ابراز قدرت و جذابیت تلقی شود. همچنین، در برخی فرهنگ‌ها، پیمان شکنی زناشویی به عنوان یک رفتار پذیرفته شده یا قابل‌تحمل دیده می‌شود و این موضوع می‌تواند باعث تشویق مردان میانسال به فعالیت‌های غیروفادارانه شود. مسائل روانشناختی مانند بحران میانسالی نیز می‌توانند تأثیرات عمیقی بر رفتار مردان میانسال داشته باشند. در این دوره، بسیاری از مردان میانسال با احساس عدم موفقیت یا عدم تحقق آرزوهای زندگی مواجه می‌شوند و پیمان شکنی زناشویی ممکن است به عنوان راهی برای جبران حس ناکامی به شمار آید. این موضوع به ویژه زمانی که فرد با تغییرات فیزیکی یا عاطفی در خود روبرو می‌شود، می‌تواند موجب تمایل به پیمان شکنی زناشویی شود.
تغییرات استرس‌زای زندگی مانند مشکلات مالی، تغییر شغل یا تولد فرزند نیز می‌توانند با ایجاد فاصله عاطفی بین زوجین، فرد را به سمت روابط خارج از ازدواج سوق دهند. این موقعیت‌ها با فعال‌سازی مکانیسم‌های مقابله‌ای ناسازگارانه مانند اجتناب یا فرار از مشکلات، احتمال پیمان‌شکنی را افزایش می‌دهند. برای پیشگیری از این پیامدهای ناگوار، راهکارهای متعددی پیشنهاد می‌شود. تقویت مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض در رابطه زناشویی می‌تواند از انباشت نارضایتی‌ها جلوگیری کند. ایجاد تنوع در فعالیت‌های مشترک و توجه به نیازهای عاطفی-جنسی طرفین نیز در پیشگیری از یکنواختی مؤثر است. از منظر روانشناختی، حل بحران میانسالی از طریق بازتعریف هویت و ارزش‌های شخصی ضروری به نظر می‌رسد. همچنین، آگاهی از تأثیرات محیط اجتماعی و مقاومت در برابر هنجارهای مخرب فرهنگی می‌تواند مانع از تقلید رفتارهای ناسالم شود. باید توجه داشت که پیمان‌شکنی زناشویی همیشه نتیجه یک عامل واحد نیست، بلکه حاصل تعامل پیچیده‌ای از عوامل درونی و بیرونی است. درک این مکانیزم‌ها نه تنها به پیشگیری از خیانت کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای بهبود کیفیت روابط زناشویی فراهم می‌سازد. مشاوره تخصصی و مداخلات روانشناختی می‌توانند در شناخت و مدیریت این عوامل بسیار مؤثر باشند. در نهایت، مهم است که برای فهم بهتر این مسائل، نه تنها به دلایل سطحی توجه کنیم، بلکه به ریشه‌های عمیق‌تری که در هویت، فرهنگ و تجربیات فرد نهفته است، دقت داشته باشیم. حمایت‌های عاطفی و روانی در روابط زناشویی و همچنین فرآیندهای بهبود ارتباط می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند. با شناخت و رسیدگی به این مسائل، مردان میانسال می‌توانند از خطر پیمان شکنی زناشویی فاصله بگیرند و روابط سالم‌تری را برقرار کنند.
این پژوهش دارای چند محدودیت است. نخست، نمونه‌گیری محدود به مراجعه‌کنندگان مراکز مشاوره مشهد بوده که ممکن است نماینده تمامی مردان میانسال ایرانی نباشد. دوم، اتکا به گزارش‌های خوداظهاری شرکت‌کنندگان ممکن است تحت تأثیر سوگیری‌های اجتماعی یا دفاعی قرار گرفته باشد. سوم، ماهیت کیفی پژوهش امکان تعمیم‌پذیری گسترده نتایج را محدود می‌سازد. در همین راستا پیشنهاد می شود پژوهشگران علاقمند به این حوزه، انجام مطالعات کمی با نمونه‌های بزرگتر و متنوع‌تر از مناطق مختلف ایران را به همراه بررسی تطبیقی پیمان‌شکنی در گروه‌های سنی مختلف مدنظر قرار دهند و همچنین به مطالعه نقش عوامل فرهنگی-مذهبی به عنوان متغیرهای تعدیل‌گر پرداخته شود. 
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Analyzing Disclosed Marital Infidelity among Iranian Middle-aged Men with a data-based approach

Abstract
In present study, we sought to analyze the disclosed breach of marital contract of middle-aged Iranian men using the Strauss and Corbin systematic approach. We sought to analyze the reasons, contexts, mediators, strategies, and consequences of marital contract breach in middle-aged men. The research field was middle-aged men with marital contract breach experience who had referred to Mashhad counseling centers in the first six months of 1403. The qualitative research method was based on the Strauss and Corbin systematic approach. 11 interviews were analyzed with the aim of achieving a conceptual model of marital contract breach. In the qualitative explanation and conceptual model, we sought a deeper understanding of the dimensions of marital contract breach and the factors that lead to this behavior in middle-aged men. The results showed that, in accordance with the conceptual model, causal conditions indicating communication deficiencies in the marital relationship (such as feelings of emotional frustration and monotony) were the main factors of contract breach, and individual and environmental attitudes (such as midlife crisis) also played a role in this behavior. It was also found that intervening circumstances in the form of individual justifications for breach of contract (such as temporary emotions, marital problems, and external factors) acted as mediating factors. After the breach of contract was disclosed, men used strategies such as managing the situation and responding to the evidence of disclosure, which ultimately led to the consequences of breach of contract, including new decisions regarding the spouse, social and emotional reactions, and changes in marital relationships. The conceptual model presented can help to better understand this phenomenon and design appropriate counseling interventions.
Keywords: marital infidelity, middle-aged men, evidence-based approach
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